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 در دولت ديني گفتمان عدالتشناسي آسيب
 محمدرحيم عيوضي

 چكيده
ه گفتمان عدالت در سـ يشناسيبآسو با هدف  يل گفتمانيروش تحلاين مقاله به 

هاي بيآسـ .رديگمي لكششناسي مفهوم تعامل دولت دين، عدالت و آسيبقلمرو 

انسـان و ي ا  نفسـانكـاز صـفا  و مل ينيدولت د ييشه در جدايه رك ي،درون

ه كـ ي،رونـيب بيز آسـين جامعه و نيا يها، باورها و هنجارهاده گرفتن ارزشيناد

 است. يدرون يهايبازتاب ناهنجار يتجل

هاي هيح از منـاب  و سـرمايصح يريگبهره يتحقق عدالت در راستا ،كهحاصل اين

 يو اقتصـاد يت اجتمـاعيجاد امنيدر جهت تحقق مناف  عموم و ا يو معنو يماد

بـاور  يـ  ،گفتمان عـدالت يه برقراركست، بلين يمطالبا  مردم صرفاً به خاطر

 يمـانانجام آن از عالمـان عهـد و   يه خداوند براكاست  ياله يافهيو وظ ينيد

 گرفته است.

 .ن و دولتيد ي،شناسبيآس ،عدالت ي،نيگفتمان د ي،نيدولت د :هاكليد واژه

                                           
 ينیمام خمن المللی ايئت علمی دانشگاه بيعضو ه ار ويدانش. 

1دريافت:  1ـ پذيرش:  388/2/1 388/5/6 
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 دمهمق

لعـا  ريشـه در ماا ،وجوه آناست كه شناخت هر يك از  ايهواژ «دولت ديني»
 ،شناسي ديـن دارد. در ادبيـا  علـوم سياسـيعلوم سياسي، فقه سياسي و جامعه

  آن بـا موضوع علم سياست را شناخت دولت و مناسـاااين علم، نظران صاحب
ست كه ريشه در ماالعا  امفهوم دولت ديني  ةماالع ،دانند. وجه ديگرجامعه مي

نظران كارآمدي آن توجه صـاحب ،نظري و كاربرديفقه سياسي دارد كه از حيث 
 و متفكران را به خود معاوف داشته است.

كـه در آن دولـت اسـت اي خصيصه جامعـهبيانگر  ،شناختيجامعهدر ادبيا  
كنــد و نظــام اســحمي حكومــت مي ،ســرزميني كــه در آن ،دينــي حاكميــت دارد

مي تنظـيم و مـردم بـا حاساس احكام و دسـتورا  اسـ اي كه روابط آن برجامعه
 دهند.شكل ميپارچه يكت ييك ملت با هو، هاي دينيمعيارها و محك

جاناـه را ضرور  تحليل همهگوناگون اهميت موضوع دولت ديني از زواياي 
ه ابعـاد در ايـن مقالـ اي است كهشناسي دولت ديني زاويهنمايد. آسيبفراهم مي

ارويي سي دولت ديني معلول رويـشناآسيب شود.ميمختلف آن بررسي و تحليل 
، كند. در اين مقالهمواجه مي آن با مسائل خاصي است كه دولت ديني را با آسيب

گيري تـرين عامـل شـكلبندي شده اسـت. مهمها در سه قلمرو طاقهآسيب أمنش
محوري و پويايي آن اسـت. در تحقق اصل عدالت ،آسيب ناكارآمدي دولت ديني

 ند از:اآسيب عاار  أشگانه منبندي سهطاقه
عـدالت  مسائلي كه ريشه در جوهر و ذا  تفاسير غلط و فاقد مانا از مقولـهـ 

 در انديشة دولت ديني دارد.
يـن امسائلي كه ريشه در تحولا  موجود در جامعه دارد و دولت دينـي بـا ـ 

انحراف از اصول حاكم شود؛ مواجه ميساز آن تحولا  و عناصر و عوامل تحول
ات تحقـق عـدالت و در مواجهـه بـا مثفرايند ريزي، مديريت، مراقات و رنامهبر ب

 تحولا  موجود جامعه.
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گيـرد و ميمسائلي كه در درون جامعه و مناسـاا  اجتمـاعي مـردم شـكل ـ 

 .تفاوتي و درك نادرست مردم خواهد شدمحوري قرباني ناتواني، بيعدالت

بنـدي از طاقهناشـي ا كـاركرد ضمن تايين نسات بين عـدالت بـ ،در اين مقاله

 سي خواهد شد.روي دولت ديني بررهاي پيشآسيب ،گانه فوقسه

 مفهوم دولت

بـه طـوري كـه برخـي  ؛اهميـت اسـتبسيار حائز مفهوم دولت در علوم سياسي 

موضوع اصلي ماالعا  علوم سياسي را  ،پردازان اين حوزهنظران و نظريهصاحب

متغير اصلي ماالعا  خـود  نزلةماين مفهوم را به دانند و تحش دارند مي «دولت»

 با ساير مفاهيم سياسي ــ اجتماعي تحليل نمايند.

نخسـت بـه معنـاي  :به كار رفته است ااين مفهوم در ادبيا  سياسي به دو معن

نظـام »و  «مـردم»، «يـك كشـور ةمجموع»به معناي  ،و دوم «حكومت»يا  «سلاه»

بزرگـي از افـراد اسـت كـه در يـك  ةموعـدولـت مج ،واقع در. «مستقل سياسي

كنند و هويت، شخصيت و حكومت مستقل سرزمين معين به طور دائم زندگي مي

، يك نظام سياسي يكپارچـه و در اين مقال «دولت»از مفهوم مراد  ،دارند. بنابراين

با هويت معنوي مشخص است كه بر ماناي مـردم معينـي و سـرزمين مشخصـي 

آن جامعه را  ةبرده و ادارآن مردم به سر  ةاحدي كه در ساينظام و ؛يابدتكوين مي

1قدر  حكومتي بر عهده دارد.  

ني رنـده سـرزمييبرگت، رويكرد ديني به مقولـه دولـت دراسيادآوري لازم به 

بـر  ،طين شـرايـاست كه در آن نظام اسـحمي حكومـت كنـد. دولـت دينـي در ا

سـحمي، كـام و دسـتورا  ااح ،اسـاس ت دارد كه روابط آن بـريمكاي حاجامعه

ملـت  يـكهاي اسـحمي و ايمـان بـه آنهـا تنظيم شده و مردم با معيارها و محك

 هر قدر  سياسي كه اداره حكومـت را بـررو، دهند. از اينرا تشكيل مياسحمي 

 است.اساس نظام اسحمي به عهده گيرد، دولت ديني 
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شـود كـه ميطـحق امفهوم دولت متحول شده است و بـه نهادهـايي  ،امروزه

مـاع داراي قدر  مشروع بوده و اين قدر  را بر جمعيتي كه بـه آن ملـت و اجت

ايجـاد نمايند. بـراي شود و همچنين بر قلمروي معين )كشور( اعمال ميگفته مي

انوني قـافراد جامعه از طريق تفويض اختيار يا تفويض قدر  به نهادهاي  دولت،

توانند قدر  متمركز خود را بر تمـام ومي، ميبه كارگزار عمدر نهايت، موجود و 

 مال نمايند.ها در داخل قلمرو خود اعسازمان

ها بسته به نوع توزيع قـدر  و تركيـب عـواملي ماهيت، شكل و اندازه دولت

 ةهاي تجاري و اقتصادي و... و نحوچون عوامل فرهنگي، مواهب طايعي، فرصت

 گردد.تعامح  بين مردم و دولت تعيين مي

به طوري  ؛ها داراي خصوصيا  مشتركي شدنددولتبه تدريج  ،در بستر زمان

ال اعمـ ،كه داراي قلمرو جغرافيايي مشخص با جمعيتي معين كه در محـدوده آن

كننـده خـود را هماهنگخصـو،، به ،قدر  نموده و نقـش مركـزي و محـوري

 نمايند.اعمال مي

 دولت ديني

ون مهنخدا ر ه سويبشريت را ب مال مالوب،بشر به كبا هدف نيل پياماران الهي 

ي جامعـه اساس فرامين الهي و با تكيه بر فاـر  الهـ اند تا بشر برو توصيه كرده

اكمـان را ح وپياماران خاستگاه حكومت را الهي اساس، اين  . برندكاداره  خود را

ك دولت ديني، دولتي است با خصوصيا  مشتر. اندخدا دانستهسوي منصوب از 

بـر  ين الهـيهـا و قـوانآموزهكه متفاو   ينيهاي دبا دغدغه ،هاد در دولتموجو

اي هريشدولت ديني است كه از  اينمونه ،م است. دولت اسحميكمناساا  آن حا

 اند:قوانين دولت اسحمي دوگونهالهي دارد. 

 است؛شريعت و آنچه دستور خداوند متعال . 1

 ؛قوانين مصوب نظام و اختيارا  فقيه. 2
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دهند، يكـي از ها و نهادها تشكيل مياصلي دولت را سازمان ةاز آنجا كه شاكل

ها و نهادهـا بـر مانـاي تعيـين وظـايف سـازمان ،وظايف اصلي دولـت اسـحمي

در دولـت  .ين اسـحم اسـتتابع احكام و قوان كههاي دولت ديني است بايستگي

ا بـهماهنـگ  ،نظـام يارهاكقانون الهي بر مردم حاكم است و تمـام سـازو ،ديني

 فرمايند:در اين زمينه مي خمينيامامي است. نيم ديتعال

و  ،ست. نه فقيهيومت متعلق به فرد نكغير از قانون الهي، كسي حكومت ندارد و ح

 ي، دولتـينـينه غيرفقيه، همه بايد تحت قانون عمل كنند. در منطق اسلام دولت د

ها و تيهـا، صـلاحيژگيمحور ومان بر كت و حايمكومت، حاكح]بايد[ ه كاست 

2ت باشند.كدر حر ينيف شده در نصوص ديتعر يهاارزش  

ها بـه دور گيرد كه از تمـامي عـوارو و نارسـاييدولت ديني از قدرتي منشأ مي

قدر  در اين حكومت، قدر  الهي و نيروي فـوق بشـري  أچه آنكه منش ؛است

 ةقـو و قضـائيه ةقـومقننـه،  ةقـو ،در تمامي ابعاد دولت اسـحمي ،رويناز ا .است

رد. كامـل دا ةاسـحمي احاطـ ةتمـامي افـراد جامعـاسـت و بـر  گذارريثأت اجرائيه

 ريـزي شـده و اسـحمءالاايعه پيايمان به خدا و ماورا ةحكومت در اسحم بر پاي

پيـاماران و داند كـه بـه وسـيله يزال ربوبي ميت را مخصو، ذا  لاحق حاكمي

 آيد.مي را دراج ةقوانين الهي به مرحل

. هدف از خلقت انسان رسانيدن او به كمـال مالـوب اسـت ،در مكتب اسحم

 پذير نيست. در قرآن كريم آمده اسـت:جز از طريق ايمان و عمل امكاناين كمال 

وشش خود به جـايي انسان جز با سعي و ك (39)نجم:  ؛لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعي»

 «.رسيدنخواهد 

بخش باشد كه در راه سـازندگي و تواند سعاد عي و كوششي ميبنابراين، س

و دسـتان تهيدوستي و خداپرستي و كمك به اصحح فرد و جامعه و در راه انسان

ازخودگذشتگي و تحمل نيازمند پيمودن چنين راهي  .ن جهان قرار گيردامستضعف
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ي احكـام . دولت اسحمي، متولي اجرااستليت انساني و خدايي ئوبار سنگين مس

از طريـق  ،باشد. اين كارانديشه متعالي انتظار مي ةبر پاي ،و حدود الهي در جامعه

هايي صـال  بـا در جهت تربيت انسانها و نهادها، زي دقيق براي سازمانريبرنامه

 .گيردصور  ميراسخ  يهاي قوي و ايمانانگيزه

 ند از:اار مصاديقي براي دولت ديني بيان شده كه عاق دولت ديني ديمصا

 گيرد.ان شكل دولتي كه در بين متدين. 1

 هاي ديني مخالفت نكند.دولتي كه با ارزش. 2

 دولتي كه حاكمان آن متدين باشند.. 3

 اش در چارچوب احكام دين باشد.دولتي كه قوانين كشوري. 4

يـا  دولتي كه امر دينداري مردم را تقويت و در جهت تسـهيل امـور دينـي. 5

 نمايد.امور خحف دين اقدام ميممانعت از 

 كند.حكومت و ساختار نظام از دين تاعيت مي ةدر روابط اجتماعي، شيو .6
فــردي و  ةمجريــان آن، بــه رعايــت ضــوابط و اخحقيــا  دينــي در حــوز .7

 اجتماعي التزام عملي دارند.
و  ، فرهنگمين امنيت و رفاه و آزادي جامعه و مراقات از عقيدهأدولتي كه ت .8

 خود بداند. ةاخحق مردم را وظيف
 وخ دهد.رسدين را فراگير، ايمان را تقويت كرده و آن را در متن زندگي مردم . 9
شئون جامعه مسلط گرداند و حاكم ديني مـافوق  ةحاكميت دين را بر هم .10

احكام اوليه، حق وضع قانون دارد و نهاد حاكميت مشرف بر نهادهـاي دولتـي و 
3مدني است.  

 گفتمان ديني مفهوم

نگرفتـه نظران صـور  ن عالمان و صـاحبيب ينظرن اتفاقيف ديدر تعركنون تا

 .گر شـده اسـتجلـوه يار متنـوعيبسـ يهان به صور ياز د يه تلقكاست؛ چرا
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ننـده از كقانع يفـيتعر يـكچيه ،به عمل آمـدهدين ف يه از تعارك ييهايبندطاقه

از  يلكا به ي و ن را در نظر داشتهياز د ياا جناهي يكهر زيرا  ؛دهدارائه نمين يد

ه كاست  ييهافيها، تعريبندن طاقهياز ا يكيه كچنان ؛اندمفهوم آن به دور افتاده

موجـود اديـان  كو عناصـر مشـترآمـده ان به عمـل ياد كبر حسب وجوه مشتر

 ةترجمـ يسخت ي ديگر،. از سوشده استن ارائه ياز د يريف فراگيو تعر يبررس

 ةه دربارك يبه طور ؛ل افزوده استكمشاين گوناگون بر  يهازباندر  «نيد» ةواژ

4.د وجود دارديترد )Religion( «نيد» ةواژ يابيشهير  

معاني، باورهـا،  : مراد از دين، تمامتوان گفتمي نيف ديدر تعردر عين حال 

ا هايي در جامعه اسـت كـه بـه نحـوي منتسـب يـها و ارتااطاعمال، نهادها، آيين

 ،چنـد پرسـش ماـرح اسـت: اينكـه ،در اين زمينه. معاوف به امر قدسي هستند

داري در گفتمان ديني در دنياي كنوني چگونه اسـت  آيـا گفتمـان دينـي و ديـن

يست و چگونه است  با چامكانا  آن  ،پذير است  اگر هستدنياي كنوني امكان

اسـت، امـا ايـن پـذير امكاندين يك براي دنياي كنـوني  ،پذيريموجود اينكه مي

بشـر و رشـد و تعـالي تـوان از ديـن بـراي شود كه چگونه ميپرسش مارح مي

تـي آ ينـدآ، فربرقراري عدالت در دنياي كنوني بهـره گرفـت  و سـرانجام اينكـه

  بـراي پاسـخ بـه ايـن در حركـت اسـتگفتمان ديني به چـه سـمت و سـويي 

 .روشن سازيمرا از دين و گفتمان ديني ، بايد مراد خود هاپرسش

، تمـام معـاني، باورهـا، اعمـال، نهادهـا، «دين»مراد از  ،شدبيان ه كگونه همان

هايي در جامعه است كه به نحوي منتسـب يـا معاـوف بـه امـر ها و ارتااطآيين

هـاي هـاي دينـي مردمـان، آيينها و ارزشها، گرايشقدسي هستند؛ مانند نگرش

ــي، جماعت ــي و ســازماندين ــاي دين ــي، هاي ده ــارا  دين ــدر  و اختي ــي، ق ين

 يواقعيتـ عنـوانشناسـي بـه مشروعيت و حقانيت دينـي و... كـه همـه در جامعه

اي نهـادي شـده از شـيوه «گفتمـان»شـوند. از سـوي ديگـر، اجتماعي ماالعه مي
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ديگر، بـا نهـادي شـدن عاار  انديشيدن، كاربرد زبان، ارتااط و مناظره است. به 

آيد كه در آن با كاربرد زبـان و نـوعي به وجود مي يماناي از انديشيدن، گفتشيوه

هــاي گفتمــان، وجــود نــوعي كــنش ارتاــاطي مواجــه هســتيم. از جملــه وي گي

خصيصـه  در آن اسـت. همچنـين، گفتمـانْ« برساختگي»و « ايسازه»خصوصيت 

بلكه مـا زنيم، ان، فقط حرف نميبقع ما با زكه دروا آبه اين معن ؛شناختي داردزبان

كشـيم و كنيم، آنهـا را بـه نقـد ميزبان، امور و اشيا را نظم داده و تعريف مـيبا 

از خواهيم. رسانيم كه خود ميخارج كرده و به وجودي مي «عدم»از  ،وسيلهبدين

بايـد  ،اي از آن اسـت. در ايـن زمينـه، گفتمان بازتاب يك قدر  و معادلهرواين

كه براي دينداران حجيت دارد و در گفتمان ديني، دين متني مقدس هست گفت: 

ما از طريق آن بـه امـر قدسـي  .شودآنها، توجه به امر قدسي ممكن مي ةبه واسا

نـد اهايي كه ديندار هستند، در پـي آنكنيم. به همين دليل، معمولًا انسانتوجه مي

گويد. در چنين گفتماني، تفسير سنت كه از طريق متن قدسي بفهمند خدا چه مي

كـه گرايي نيسـت؛ چرامول تكثـر و نسـايشمولي دارد و يكسره مشـمناق جهان

با  توان گفت كه قرائت منتواند نساي باشد و در مورد آن، نميدرواقع، ديگر نمي

كه از ديدگاه گفتمان دينـي، ضـوابط مشخصـي قرائت ديگري متفاو  است؛ چرا

ي بـه انجـام اند و در آن، ما از طريـق راهنمـايي الهـشمولوجود دارند كه جهان

در گفتمـان دينـي، كلمـه مفهوم  :توان گفتميرو، از اين .شويماموري مكلف مي

است. از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه در گفتمـان دينـي، مخاطـب « تكليف»

طور كه مرحوم عحمه طااطاايي همان ،تكليف، نه فرد، بلكه اجتماع است. بنابراين

د نيست؛ بلكه به نوعي صفت يك اجتماع گويد، ديني بودن تنها صفت يك فرمي

5هم هست.  

 مفهوم تعامل دين و دولت

تـاريخ و در سراسـر عـالم، گـذر بشر در كه، دهد بر تاريخ بشر نشان مي يمرور
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توان يافت كه حياتي فاقـد تجربـه بوده است. هيچ فرد و اجتماعي را نمي« ديني»

گـذر در  ـر فراگيـر ديـن را سپري كرده باشد. حضو« اِله»ديني و تاريخي بدون 

شناسـان و گرديـده كـه بسـياري از دينموجـب تاريخ و در پهنـاي جغرافيـا ـ 

كـه نهـاد بشـر بـا ديـن كننـد باوران بر فاري بودن آن تأكيد نموده و اذعان دين

6سرشته است. شدن صـورتي از اعتقـاد ليزابا  ،تاريخ بشر گواه اين مدعاست كه 

گرفته آمده و جاي دين منسوخ را ميي پديد ميديني در ميان مردم، صور  ديگر

ي هاناپـذيري بـه شـيوهاي اجتنابگونـهتوان گفت: انسان به ميرو، از ايناست. 

بوده و اقتضاي شرايط يا طايعت انساني، همواره چنين جهتي را « ديني»، گوناگون

 كرده است.ديكته ميبه او 

انـزواي كامـل از محـيط  ر خـ  و درگرايـي در حيـا  بشـري، ددين و دين

ين دادري، ناجتماعي و نفي ارتااط با ديگران پديد نيامده است. اگر هم در موارد 

چنين ناوده در حدوث و ظهور نخستين چنين بوده، در بقا و گسترش خويش اين

بـه سـلوك فـردي  كه در كنار اهتمـامگرفت، توان سراغ است. هيچ ديني را نمي

ها، نسـانوني آنان غفلت كرده و از كنار حيا  جمعـي اپيروان، از مقتضيا  پيرام

 سـت و تنهـا در جامعـهتفاو  گذشته باشد. اساساً دين با دنيا عجين او بي اخنث

پـذيرد. زند، از آن تأثير هـم ميكه بدان رنگ خاصي ميحالي و در ،يابدتجلي مي

ار ن برقـرانشـاغير از راباة تأثير و تأثر ميان دين و جامعه، نسات ديگـري نيـز مي

ت. توار اسـاست كه فراتر از راباة تأثيرگذاري، بر نوعي نياز و تدارك متقابل اسـ

 ن را بـهآدين به اين اعتاار، براي جامعه حكم سيماني را دارد كه اجـزاي متفـرق 

ظهور  زند و متقابحً جامعه نيز براي دين به منزلة مهاط نزول و قالبهم پيوند مي

ادل را نوعي التزام و حمايـت متاـ ،ودن نسات دين و جامعهاست. لازم و ملزوم ب

و  كـه نسـات ديـن و اجتمـاع بـه راباـة ديـنجاست از همين  .گرددميموجب 

 گردد.هاي اساسي جامعه از جمله عدالت و سياست مادل ميبنيان
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ـ  كـه از منشـأ تـاريخي ،برخحف تلقي رايج ماتني بر تقابل دين و سياسـت

ايعت انتشار يافته، نسات دين و سياست در گذشته كمتر طجغرافيايي خاصي هم 

هـاي خـا،، تأثير همـين آموزهديالكتيكي و تخاصمي داشته است. غالااً و تحت

 تنها به آسمان، ماوراءالاايعـه، درون و فـرد تعلـق« دين»شود كه چنين تصور مي

اسـت.  اعمربوط به تدبير امور دنيا، واقعيـا  و اجتمـ« سياست»كه درحالي .دارد

دهد كه در عمل، نه دين و نه سياست در اين قلمروهاي مفروو، تاريخ نشان مي

هـاي بـه ظـاهر عرفـي سياسـت را اند. مدعيا  ديني غالاـاً حوزهمحصور نمانده

هاي قدسي را هم طالب وفادارياغلب ست نيز نورديده، و واليان عرصة سيادرمي

 اند.بوده

عـدم  انـو دولت، لزوماً و در همه جـا بـه مع نفي عدم تخاصم ميان دين ،الاته

لقـي ت، صـرفاً «تمـايز»و « تنـوع»بلكـه در عـين قاـول  ،تمايز ميان آن دو نيسـت

 كند.ميان دين و سياست يا دين و دولت را رد مي «گسيختگي»و  «جدايي»

وده و دو مقولة جمعي، همواره در تعامل بـا يكـديگر بـمنزلة دين و دولت به 

هاي مينهز ،. اين تعامل و تاادلاز جامعه است« نيازي»رده ساختن برآوكاركرد آن 

هاي متفاو  تعامـل از شود. شناخت صور متنوع و عناصر متعددي را شامل مي

بندي آنهـا در طاقـا  ق، و دسـتهيـهاي تحقجوي تاريخي واقعيتوطريق جست

ه بـرا ساخت و معرفي الگوهايي كـه بتواننـد مصـاديق خـود سرانجام، متمايز و 

رد، خوبي از هم تفكيك كرده و در عين حال، هيچ نمونـه تـاريخي را فـرو نگـذا

اي و در صور  توفيـق، راه را بـردرصدد بيان است مسيري است كه اين تحقيق 

 نمايد.تر نظري پيرامون مناساا  دين و دولت هموار ميماالعا  عميق

 مفهوم عدالت

بـا  .تاريخ بوده اسـتگذر حان در عدالت و تحقق آن يكي از اهداف آرماني مصل

انديشـمندان بـه طـرق  .اجماعي در مورد ايـن مفهـوم وجـود نـدارد ،وجود اين
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هاي بنديتقسـيم ،اند. در عـين حـالسعي در تايين و تشري  آن داشـتهگوناگون 

از جمله اجتمـاعي، اقتصـادي،  ،متعددي كه در مورد مفهوم عدالت صور  گرفته

هاي عدالت نيسـت و تحقـق هـر تفكيك كامل حوزه به معناي ،حقوقي و سياسي

عدالت و چگونگي تحقـق آن  ،پذير نيست. در اين مقالهبدون ديگري امكان ،يك

 مورد توجه قرار گرفته است.

هرگونـه انديشـه سياسـي، اجتمـاعي و در يكي از مفـاهيم محـوري  ،عدالت

 است:اقتصادي 

تا انديشه سياسي مـدرن، بـه  بخش مهمي از فلسفه سياسي از يونان باستان گرفته

موضوع عدالت توجه و تأكيد دارد. فلاسفه مهم يونان باستان، افلاطون و ارسـطو 

مفهوم عدالت را همانند ديگر مفاهيم بنيادي مربوط به سياست و جامعه،  ،كوشيدند

در چارچوب تفكر استدلالي مطرح سازند. آنها عـدالت را بـا توسـل بـه مفهـوم 

قـرار  :عدالت از ديدگاه آنان عبـار  اسـت ازدهند. يح ميمرتبت و تناسب توض

يونانيان باستان در بسياري موارد  .آنها« طبيعي»گرفتن موجودا  در مرتبت و منزل 

برند و زماني كه از حـق طبيعـي صفا  عادلانه و طبيعي را به جاي هم به كار مي

7ت.منظورشان حق ناشي از منزلت طبيعي موجودا  اس ،گويندسخن مي  

ظلم به معناي بيرون آمدن از وضع طايعي يا تخاي نسـات بـه حـق  ،از نظر آنها

طايعي است. وضع طايعي نزد اين فحسفه، وضـعيت مالـوب يـا آرمـاني اسـت. 

آفرينش موجودا ، از جمله انسان، براساس سلسله مراتاـي در طايعـت صـور  

دور افتـادن گرفته است كه بيـانگر وضـعيت طايعـي، مالـوب و عادلانـه اسـت. 

موجب به هـم خـوردن وضـعيت مالـوب و  ،طايعي خودوضعيت موجودا  از 

وضـعيت شود. عدالت درواقع چيزي جـز بازگردانـدن موجـودا  بـه عادلانه مي

گشـودن بـاب مااحـث ت. دسـتاورد بـزرف فيلسـوفان يونـاني، طايعي آنها نيسـ

ارچوب تنـگ چ مفهوم عدالت را ازآنان استدلالي و عقحني درباره عدالت است. 
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هاي اخحقي صرف بيرون آوردند و درباره آن، هماننـد ديگـر دستورا  و موعظه

8موضوعا  مهم فلسفه سياسي، به تفكر عقحني پرداختند.  

توان از عدالت در طايعت شناسي خا، يونانيان باستان ميارچوب جهاندر چ
مدرن گرايي تذهنيو مستقل از انسان سخن گفت، اما چنين رويكردي در انديشه 

ولـي زيرا در اين شيوه تفكر همـه مفـاهيم و بـه طريـق ا ؛خالي از تناقض نيست
د. معنا هستنانساني دارند و بيرون از حوزه عمل انساني بي ةمفاهيم اخحقي، صاغ

 تصـور وضـعيت ،انسان و به طريـق اولـيبدون سخن گفتن از طايعت  ،بنابراين
يهوده اسـت. بمدرن لغو و  شناسيظ معرفتاز لحا ،آرماني مستقل از عمل انساني

مگـي ه، حق طايعي و قانون طايعـي، جان لاكدر نظريه حقوقي مدرن  ،رواز اين
ان به معناي حقوق و قانون طايعي انساني است و مستقل از وجـود و عمـل انسـ

 قابل تصور نيست.
مانند  :براي انسان چند حق اساسي طايعي تعريف شده استة مدرن، در انديش

9حق آزادي انتخاب شيوه زنـدگي،و حق حيا ، حق مالكيت،  كـه مانـاي اوليـه  
نـاظر بـر حفـ  و صـيانت از ايـن  ،دهند. عدالتهاي عدالت را تشكيل مينظريه

اي كـه نـاقض ايـن تر، هـر عمـل عامدانـهحقوق فردي است يا به طور مشخص
عـدالت مـدرن، گرايي ذهنيـتارچوب انديشـه ظالمانه است. در چ ،حقوق باشد

عملي عادلانه است كه منااق بر اصول و قواعد كلـي  ؛وصف افعال انساني است
قابـل  ،ناظر بر حف  و صيانت از حقوق اساسي بشري باشـد. ايـن تعريـف كلـي

بايد توجه . در عين حال، ستهاعي انسانهاي زندگي اجتماعرصه ةاطحق بر هم
ي دارد تـا ايجـابي. هاي عملي ايـن تعريـف بيشـتر جناـه سـلاداشت كه مصداق

ماتني بـر چنـين  ،هاي ضداستاداديحكومت قانون به عنوان آرمان اصلي انقحب
 مفهومي از عدالت است.

از ديدگاه انديشمندان دوران جديد، استاداد، تحميل اراده و عقيده و بـه طـور 

1بارزترين مصداق بيدادگري اسـت، ،نفي آزادي و اختيار فردي ،كلي 0 و تنهـا راه  
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هـاي فـردي، همـه اراده ،ن بيـدادگري و اسـتقرار عـدالت ايـن اسـت كـهرفع اي

نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد كلي و قوانيني گردند كـه شـمول عـام صرف

1دارند و همه در مقابل آنها برابرند. 1 ناايد اين تحـول در مفهـوم عـدالت را الاته،  

با اينكه موقتـاً  ،ان عدالتزيرا آرم ؛ناپذير تلقي نمودسويه و برگشتفراگردي يك

گيرد، امـا بـه علـت شعاع مفهوم جديد عدالت قرار مياي از تجدد تحتدر دوره

هاي بشـري، دوبـاره بـه اشـكال مختلـف ريشه بسيار كهن و قوي آن در فرهنگ

اگرچـه عـدالت  يدر فرهنـگ اسـحم ،هكـد توجه داشـت ينمايد. اما باظهور مي

ت و انتقـال كـان دارد و نقاـه حريـجر يهست اما در بستر ،است يارزش يمفهوم

؛ شـده اسـت يتلق يا  انسانيدر ح ياساس ي، اصليهست يانسان از مادأ تا منتها

1،ت تشنه جرعه جام آن هستنديه همه بشرك ين اصل اساسيا 2 همـه پويايي ه يما 

1،نيام دكاح 3 ا  و فراهم آورنده كها، مضاعف شدن برومتكو اقتدار ح يداريپا 

 ت است.يفت و عايامن

برخـي  :ز از عدالت تعريف واحدي وجود نـداردين يران اسحمكن متفيبالاته، 

هاي موجود در زمينه قدر  سياسـي، پايگـاه عدالت را به معناي كاهش نابرابري

اند. گروهي نيز آن را توزيع اجتماعي و برخورداري از منابع اقتصادي عنوان كرده

 مفـردا داننـد. راغـب اصـفهاني در عـه ميها در جامقابل دفاع سودها يا پاداش

1:گويدمي 4  يعدل و عدالت به معناي مساوا  است. تقسيم كردن به طور مسـاو 

براي انسـان احوال متساوي و متعالي به معناي شيخ طوسي عدالت را  .عدل است

1.داندمي 5 ي هـر حقـي يـهـر نيرو كه، گويد: عدالت اين استعحمه طااطاايي مي 

1برسد و در جايي كه شايسته است قرار گيرد. به حق خود ،دارد 6 ، ايـن با وجـود 

مفهـوم دسـتيابي بـه  .كس نسات به اصالت و حقانيت عدالت ترديدي نداردهيچ

هاي اجتماعي است. بدون تحقق عدالت، ترين اصول نظام، يكي از اساسيعدالت

 پذير نيست.حف  وحد  ملي و مشروعيت نظام سياسي امكان
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 در برقراري عدالتنقش دولت ديني 

يعني مربوط به مذهب خـا،،  ؛عدالت امري عمومي، فراتاريخي و انساني است

دين خا، و دوره تاريخي خا، نيست، بلكـه همـواره در ميـان همـه اديـان و 

از مفـاهيم  ،عدالت در كنـار مقولـه قـدر  و سـعاد  است.بوده مكاتب مارح 

حفـ   ،دولت ديني تجلي پيدا كنددر يك  ،اند. اگر اين مفاهيم در كنار همكليدي

ف بسياري از مفاهيم ثـانوي يلكسعاد  و سحمت جامعه تضمين خواهد شد و ت

همچون امنيت، آزادي، رفاه، مشروعيت حكومت مالوب، استاداد و ديكتـاتوري 

. گره خورده اسـت با عدالت ،روشن خواهد شد. سعاد  در فلسفه سياسي اسحم

در كنار پنج اصـل اعتقـادي  ،آن قدر مهم است كه از نظر مكتب شيعه اين مفهوم

ه از كـاسـت  يات آن به گونهيفراگير است. اهماي مسئلهعدالت  ،قرار دارد. پس

كس نيسـت امام بايد عادل باشد... هيچ .رأس حكومت بايد عادل باشد ،نظر شيعه

كه در حكومت قرار بگيرد و از عدالت برخوردار نااشـد. دولـت دينـي بايـد بـر 

 :عـد مهـم اسـتتوجه نمايـد. عـدالت فراگيـر شـامل دو بُ ،فراگير عدالتِسئله م

عـدالت  ،ن دويـبسـتر تحقـق ا ،عدالت اقتصادي ،عدالت سياسي و دوم ،نخست

گيري دولـت دينـي را عـدالت محـوري شرط شـكل علي است. امام ياجتماع

چنـين  ،شـده اگر در حكومت عدالت نااكند يفرمايد مكيته تأكن نيداند و بر امي

صحح و شايسـتگي از جامعـه رخـت  و شودحكومتي منجر به فساد و تااهي مي

ــبرمي ــادل .شــرط مشــروعيت حكومــت اســت. عــدالت، ددبن  ،حكومــت غيرع

چرا كه چنين حكومتي جز گسـترش  ؛مشروعيت ندارد و بايد عليه آن ماارزه كرد

1آورد.فساد و تااهي و آلودگي چيزي به ارمغان نمي 7  

اصححا  وقتي ارزشمند و قابل دفاع و ستايش است كـه در  ،لويدر بينش ع

پيرمـردي  هحضـر  وقتـي در كوفـه بـ ،روازايـن باشـد.راستاي تحقق عـدالت 

 ،دكـركه دست نياز به سوي افراد دراز كرده و تقاضاي كمك مالي ميخورد برمي
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ي كسـ ،در سـنين از كارافتـادگيافـراد  ،كه چگونه در نظام علـويكند مي تعجب

شـنود كـه پاسخ مي ،كند. در برابر چنين تعجايمينرا تأمين آنها زندگي و معاش 

آيـا  فرمايد:ميخروشد و حضر  بر اين برداشت مي .اين شخص مسلمان نيست

ــه از  ــرده و جامع ــرف نك ــهري مص ــين ش ــارش را در چن ــروي ك ــواني و ني ج

توان يافت مي اگر چنين است، پس چه دليلي !هاي او بهره نگرفته استتوانمندي

1براي تحصيل معاش به اين و آن متوسل شود. ،كه توان كار نداردكه او درحالي 8  

در كوفـه  ،خواهي، در مد  كوتاهي توانستعدالت ةبه بركت روحيحضر  

ها و موانعي كه بر سـر راه اسـتقرار زده آن زمان با همه چالشزده و آشوبجنگ

. ايـن به زنـدگي اجتمـاعي مـردم دهـدنظام علوي به وجود آوردند، سروساماني 

ما اصبا  ا» نظير بود و به تعاير خود حضـر :خود، بي در زمان ودر نوعحركت 

ب لكوفهاصحداصلان عم اصناصدن همامنزلهالي كلاصل راوايجلسافياصلظلاوايشربامناما  ا

1«.صلفرصت 9  

حتي  ،توان يافت كه زندگي او سر و سامان نداشته باشددر كوفه كسي را نمي

ل ترين اقشار درآمدي از تغذيه سالم برخوردارند و امكانـا  رفـاهي از قايـايينپ

 مسكن و آب سالم براي همگان فراهم هست.

خود از نزديك به اوضـاع و احـوال و زنـدگي  ،شخصيتي است كه اين سخنِ

 بود.آنان كرد و شاهد و ناظر وضع معيشتي مردمان در شهر رسيدگي مي

پـذير هـاي حكـومتي امكانصرفاً بـا صـدور فرماناصححا   ،در باور علوي

بلكه افراد جامعه بايد عدالت اجتماعي را در زندگي روزمره خـود لمـس نيست، 

هماسـتگي و  ،پويـايي ،تحـرك، در ايـن صـور  .كنند و در عمـل آن را بايننـد

بـه وجـود جامعـه دلگرمي در كارهاي اجتماعي، اقتصـادي، فرهنگـي و سياسـي 

رنـج و  ،كوشـش ،تـحشر افراد جامعه احساس كنند كه كـار، گخواهد آمد. اما ا

 تفـري  و خوشـي از آنِ ،راحتـي ،آسـايش ،گيـريولـي بهره ،زحمت از آنهاست
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چنـين  .كوشـش و مجاهـد  نخواهنـد داد ،بـه كـاربه يقين تـن ديگران است، 

از درون دچـار فقـر را به خود نخواهد ديـد و شكوفايي و رونق اي، رنگ جامعه

توانـد عـدالت از عوامـل مهمـي كـه مي ،واهد شـد. از نگـاه حضـر عمومي خ

 ،فسـاد اجتمـاعي را فـراهم سـازد ةدار سازد و زميناجتماعي را در جامعه خدشه

اندركاران نظـام اجتمـاعي جامعـه و دسـتمسـئولان زندگي اشرافي و تجمحتي 

در  لان نه تنها موجـب بـروز انحرافـا ئوگونه زندگي مسشك اينبيزيرا  ؛است

كـه از آن  ن،لائوتر مسـهاي پايينگردد تا ردهمي موجبشود، بلكه عامه مردم مي

كـه نداشـتن آن  ،زندگياين گونه نوع زندگي برخوردار نيستند، براي دستيابي به 

به دناـال دارد، راه ناصـواب و غلـط آنان نوعي حقار  و كماود شخصيت براي 

 دناال كنند.

جمح  و زندگي اشرافي، عحوه بر پيامـدهاي من زدن به تدا ،از نگاه حضر 

« اعااء مـال فـي غيـر حقـه»، از مصاديق بارز اسراف و از موارد ناگوار اجتماعي

كه گرچه به ظاهر شخصيت كـاذب اجتمـاعي بـراي  ،«يكرمه في الناس»است كه 

او خوار و پسـت  ،نزد خدا« يهينه عند الله» ،واقع اما در ،آوردوجود ميشخص به

2گـردد.شود و مستوجب عقوبت الهـي ميميشمرده  0 تحقـق عـدالت رو، از ايـن 

توسـط  ينـيومـت دكل حكيزه تشـيـن انگيآن را مهمتر ينيخمه امامك ي،اجتماع

2است. ينيدولت د يارآمدكبُعد مهم  ،دانديامار ميپ 1  

 شناسي گفتمان عدالت در دولت دينيآسيب

كـه  را، هـاي دولـت دينـينگيري اهـداف و آرمامهمترين عوامل بازدارندة شكل

 :در سه قلمرو بازكاوي نمودتوان گردد، ميميها موجب ناكارآمدي دولت

 كـه در قلمـرو ،هاي ناشي از تفاسير غلط و فاقد مانا از مقوله عدالتآسيب. 1

شود و در انحراف از يگرفته و به آن عمل ملكورزي نظام فكري جامعه شانديشه

 ست.مؤثر ا يمفهوم عدالت واقع
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بينانـه ماتنـي بـر گيري غيرواقعهايي كه ريشه در رويارويي و موضعآسيب .2

اصـول  انحراف از ،واقع با تحولا  اجتماعي دارد. دربرخورد در  ،شريعت اسحم

 ريزي مديريت و مراقات دولتمردان بر كنترل اجتماعي.حاكم بر برنامه

مـردم در خـارج از ز مناسـاا  و روابـط اجتمـاعي هايي كه ناشـي اآسيب. 3

تفاوتي، ناآگاهي و پيروي از مشي محوري است. اين امر ناشي از بيقلمرو عدالت

 غلط دولتمردان در جامعه اسحمي است.

در قالـب توسـعة فـوق، هاي با آسيببرخورد هاي دولت اسحمي در سياست

ر ها و مـردم دمحور در ساوح مختلف دولت، نهادها و سازمانهاي عدالتبرنامه

 باشد.هاي دولت ديني ميزمره بايستگي

 برقراري عدالت در دولت ديني يهاراه

نوان قالـب نظـري و كـاربردي عبه  ،هاي ديني و سيره ناويتأكيد بر آموزه. 1

لـط از غاز بروز انحـراف و تفاسـير  ،مديريت بر دولت و جامعه اسحمي. اين امر

در  داشـت كـهد. بايـد توجـه كنمفهوم و جايگاه عدالت در جامعه جلوگيري مي

ه كـحكومتي داراي ارزش اسـت  .اسحم هيچ هدفي بالاتر از تحقق عدالت نيست

خواهي هـاي دينـي در عـدالتهدف آن گسترش عدالت باشد و زياايي حكومت

 آنهاست.

 ،كنندة مفهوم عدالتهاي تضعيف و تحريفكسب اطحعا  لازم از فعاليت. 2

 كردن آنها.ني و دروني و تحش هماهنگ براي خنثيبيرو ةاز سوي عوامل بازدارند

ور گسترش فرهنگ به منظ ،سنجيده يِجيترو ،هاي تاليغيساماندهي فعاليت. 3

كه در  ،گرايي و اعتدالشناسي مستمر همراه با واقعمردم و آسيبميان عدالت در 

 اط وفـرااز هر نوع  ،نتيجة آن آفا  دروني و بيروني شناسايي شده و با عحج آن

 تفريط در صحنة انديشه و عمل اجتناب شود.

يابي بـه برپـايي موجود در جامعه، براي دست يهابرآورد روشمند ظرفيت. 4
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بـرآورد  ،گرايي نهادينه شده بين همه آنها و به دناـال آنمحور و همدولت عدالت

 نهادهاي جديد مورد نياز.

وري نـوين اناشـي از فنـهـاي گيري مناسب و عالمانه از همـة ظرفيتهبهر .5

ها و نهادهـا در دنيـاي بـراي سـاماندهي فكـري و اجتمـاعي سـازمان ،اطحعاتي

هـاي بـه روش ،ها و نهادهـامديران سازمانرويكرد با توجه به ضرور   ،مجازي

 جديد و غيرسنتي براي ترويج فرهنگ عدالت در جامعه.

اي مـورد نيـاز بـراي هدن امكانا  علمي لازم براي توليد پشتوانهكرفراهم  .6

بـرآوردن نيازهـاي  وبيـداري اسـحمي ابعـاد گونـاگون پردازي نسـات بـه نظريه

و اقتصـادي  فقهي، تربيتي، سياسي، اجتماعيگوناگون هاي در حوزه ،كاربردي آن

 محور.اي عدالتدر جهت ايجاد جامعه

سـوي عوامـل  از ،كننده مفهوم عدالتحريفهاي تضعيف و ترصد فعاليت .7

 كردن آن.ا رب بيروني و تحش هماهنگ براي خنثزدارنده و مخبا

يعنـي  ؛از طريق احياي انديشه عـدالت اسـت ،هدف دولت ديني سعاد  بشر

ــاي نقش ــوري ه ــهمح ــه زمين ــت در هم ــد، ،هادول ــت خداون ــراري حاكمي  برق

هـاي هـاي انسـاني اسـت. در ميـان دولتهـا و رشـد كرامتاستوارسازي ارزش

شـة ري از يـك انديبـا برخـورداينده از آن دولتي است كـه، محوريت آاسحمي، 

هـا و و تحمـل چالشعـدالت توانمندي بيشتري بـراي اجـراي استوار و كارآمد، 

 هـا و جلـوگيري از تاـديلكنترل چالشبراي  مواجهة فعال با آنها را داشته باشد.

 .ه دارنددمهمي را بر عه ي نيز كار وي ةز دولتكارگزاران و مراك ،آنها به آسيب

ي و نهادها در دولت اسحمي وظيفه بسترسازي در راستاي احياي شريعت ناـو

لي سالت اصن مهم با تأكيد بر راجراي قوانين اسحمي و دستورا  الهي، دارند. اي

د يپـذير اسـت. شـهسازي جامعه براي تحقق عـدالت اسـت، امكانكه آماده ،هاآن

 د:يگويم يماهر
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ز بر آن منطبق اسـت. يد چه چيد ديه باكاست  يسلاما يهااسياصل عدالت از مق

ه آنچـه كن است يام است نه در سلسله معلولا ، نه اكعدالت در سلسله علل اح

اس بـودن يـمق ين معناين است. ايه آنچه عدل است دكبل ،ن گفت عدل استيد

2.نيد يعدالت است برا 2  

ك به نظـار  بـر كم از طريق ،براي تحقق اين آرمان بزرف الهيتوانند نهادها مي

ها به گويي دولتپاسخ ةهمچنين بر نحوآنها رفتار مقاما  دولتي تأثيرگذار باشند. 

گويي آنهـا نسـات بـه طيف وسيعي از شهروندان در جامعـه و چگـونگي پاسـخ

 صادي و اجتماعي تأثيرگذارند.هاي فرهنگي، اقتنگراني

بـه ت وابسـته اسـ محوردر دولت اسحمي نيز باروري انديشه جامعـه عـدالت

نها تكنند  نهادها نه و چگونه عمل مي ،چه نهادهايي در جامعه وجود دارند ،اينكه

ــر عملكــرد افــراد جامعــه  ــد بلكــه ب ــايي گســترش انديشــه عــدالت را دارن توان

 گذارند.ميمحور نيز تأثير عدالت

بـراي  .انديشي براي تربيت نيروهـاي متخصـص، متعهـد و توانمنـدچاره . 8

سوق دادن افراد بـه سـوي يـك براي وجوه و ساوح مختلف بيدارگري ت يهدا

آگـاه بـه  ومتعهد  ،نياز به تربيت نيروهاي متخصص توانمند ،محورجامعه عدالت

 ضروري است. ينيد يهاآموزه

ني سـرمايه انسـا ياسينظام س يايجاد مدل گزينشي مناسب: شهروندان برا .9

هاي زيـادي را هزينـه ،رگيري آنـاندولت براي جذب و به كا. شوندمحسوب مي

 شوند.يحمل متم

هاي اخحقـي و تدوين منشور اخحقي: تشويق و ترغيب كاركنان به ارزش .10

 ر كليـهبمشتمل  ،براي حرمت نهادن به قانون ،بارور شدن انديشه عدالت در افراد

 .محورالتسازي جامعه عدخواهان و تحش براي زمينهوظايف عدالت

ــاب .11 ــد ي عملكــرد: ارزي ــابي باي در راســتاي انجــام تكــاليف شــخص ارزي



214   1388 ر و تابستانبها ، اول، سال اول، شماره 

كه اگر فرد عملكرد ضعيفي در كارنامه خود داشته چراصور  گيرد؛ خواه عدالت

 يبايد كارگزاران مورد ارزيابي عملكـرد رو،. از اينباشد، علل آن را بايد شناخت

 مداوم قرار گيرند.

 لـه عـدالت در جامعـه واز جم يم ارزشيشدن مفاه ياز شعار يريجلوگ .12

 .يج آن در روابط و مناساا  اجتماعيت و ترويجهت تقودر تحش 

محور كه بر پايه اسحم بنا شده است، عحوه بر صفا  و ملكا  دولت عدالت

راي نفساني حتي به ساحت باورهاي انسان هم نگاه ارزشـي و اخحقـي دارد و بـ

 كند.را توصيه مياايدهاي اخحقي رفتارهاي آدمي نيز بايدها و ن

  يخواهمنشور عدالت

 يرفتار فرد .الف

داد. قـرار ها و رفتـار توان در سه حوزه باورها، گرايشابعاد وجودي انسان را مي

دار كشـف انـواع حقـايق و واقعيـا  اسـت. عهده ،اي وجود انسانبخش انديشه

واقـع  تـارش و درنيروي محركه او در اعمـال و رف ،ها در آدمياخحق و گرايش

 آن :ست. حوزه رفتـاري نيـز عاـار  اسـت ازگر حقيقت و مرتاه وجودي اوبيان

تـوان مي ،روايـن بخش از وجود انسان كه نمود و بروز خارجي و آشكار دارد. از

ها و نهادهــا در دولــت وظــايف و مقرراتــي كــه بــراي ســازمان ،منشــور :گفــت

از  .عمـال اسـتوار اسـتبر سه اصل عقايد، اخحق و ا ،خواه وضع گرديدهعدالت

باشـد و هركـدام بروز كليه رفتارها نتيجه باورها و اخحقيا  شخص مي ،كه جاآن

رفتار آدمـي نيـز اصـحح  ،هاكند، با اصحح آنرفتارهاي متناسب خود را طلب مي

 ر اسحميگونه كه با انحراف در هر يك از آنها، تعادل و ساختا خواهد شد. همان

 كند.هايت دولت، از هم پاشيده و سقوط ميسازمان و نهاد و در ن

هاي دولت اسحمي در قاال نهادهـا شناسي در حوزه وظايف و مسئوليتآسيب

ها و نهادهـا بـا ماالعه عـدم انااـاق كـنش و عمـل سـازمان»كه به  ،هاو سازمان
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هاي درونـي و پـردازد، در دو حـوزه آسـيبمي« محورهنجارهاي جامعه عـدالت

آن دسته از مـوانعي هسـتند كـه  ،هاي درونيآسيبباشد. سي ميبيروني قابل برر

مربوط بـه ها باشند، جامعه، نهادها و سازماناز آنكه مربوط به عملكرد افراد بيش 

ها اشـاره اين آسـيببه برخي از  ،جادر اين. باشدهاي كلي نظام ميگذاريسياست

 شود:مي

دولـت بـراي رسـيدن بـه  گذاري از سـويريزي و سياستفقدان برنامه .الف

بـه  ،ريزي در عرصه ايجاد فرهنـگ عـدالتمحور. برنامههاي دولت عدالتآرمان

بـاز  ،باشدكه همان ايمان به خداوند، عالم غيب و معاد مي ،تقويت باورهاي ديني

بـه  . ايـن امـر،شـودموجب ناتواني تمييز حق و باطل مي ،گردد. سستي ايمانمي

سردرگمي شخص براي  موجبهاي شيااني، وسوسه علت ترديد و دودلي و نيز

ــه ــا ك ــوب اســت. از آنج ــه مال ــيدن ب ــرا ،رس ــي، ب ــدوين سياســت فرهنگ  يت

در اين عرصه نخاگان ديني، عـحوه رو، از اينگذاران امري دشوار است، سياست

هاي روزمره فراتر رونـد و بر تحش مضاعف در اين زمينه، بايد از سا  درگيري

 محور وهاي امروز، تصوير روشني از جامعه عـدالتراسوي افقبا دانش خود از ف

 ،رودريزان در اين زمينـه انتظـار مـيچه از برنامهخواه نشان دهند. آنانسان عدالت

هاي ديني و انقحبي و تنظيم مناساا  و روابـط اجتمـاعي اعتح بخشيدن به آموزه

تعميــق باورهــاي ريزي منســجم و پايــدار در جهــت بــراي ايجــاد برنامــه ،مــردم

صـرف هزينـه  ضـمنمتأسـفانه در بسـياري از مـوارد، باشـد. خواهانه ميعدالت

هـاي فرهنگـي در ايـن ها و فعاليتهاي مالي و انساني، برنامـههنگفتي از سرمايه

هاي ريزيبلكـه تنهـا بـر برنامـه ،گيرنـدنمينشـئت  زمينه از استرات ي بلند مد 

چالش مهمـي بـر سـر راه توسـعه  ،ند كه خودمتغير و ناپايدار متكي هست ،موقت

هاي عرصـه ةآيـد. متأسـفانه دخالـت دولـت در همـفرهنگ عدالت به شـمار مي

هايي را متوجـه بهاـود گذشته، آسـيب ةفرهنگي و رفتارهاي ديني مردم در دو ده
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منجـر بـه  ،در برخـي مواقـعايـن امـر  .روند توسعه فرهنگ عدالت نموده اسـت

مشاركت مـردم و  حكام الهي و نيز موجب كاهش انگيزهدار شدن قداست اخدشه

هاي فعال تحقق عدالت فراگير شـده اسـت. بايـد توجـه تفاوتي آنها در عرصهبي

رو، از ايـنهاي مختلف حيا  مردم اسـت، دولت ديني متولي عرصهاولًا،  :داشت

ت اسـيس يراهاـرد يريزي و بهاود روند توسعه فرهنگ عدالت را مانابايد برنامه

بايد بـه تقويـت باورهـاي راهكارهاي مناسب، يعني با تأكيد بر  ؛دولت قرار دهد

ضعف سازوكارهاي  ثانياً، ؛عمل نمايد يخواهديني و الگوسازي بر اساس عدالت

هاي درونـي آسيبجمله از ، ها و نهادهاخواه در عملكرد سازمانت عدالتيمدير

است. ها و نهادها رد سازمانخواه در عملكضعف سازوكارهاي مديريت عدالتو 

 ،دولـترد كاركـمتوجـه  ي،نيدولت د يروشيپهاي عوامل ايجاد آسيب نيمهمتر

 .ها و نهادهاي مرتاط استسازمان

هاي دروني مورد توجه قرار نگرفته و به درمـان آنهـا پرداختـه چنانچه آسيب

قالـب  شـود كـه درهـايي در رفتـار ميترديد منجر بـه بـروز ناهنجارينشود، بي

اين رفتارها در شأن مـديران و مسـئولان جامعـه . گرددهاي بيروني بيان ميآسيب

وقتـي  ،شـوندها متأثر ميترديد رفتارها از بينشچرا كه بي ؛باشدخواه نميعدالت

 ،انديشـندكساني كه به عـدالت مي .كنندرفتارها نيز تغيير مي ،ها تغيير يافتبينش

ــت محــحل و حرام ــا را رعاي ــديه ــران  كنن ــوق ديگ ــييع حق ــه تض ــات ب و نس

 اللهـيةخليف  انسـانِ ةو رفتارهاي خود را براساس انديش نمايندداري ميخويشتن

كساني كه بينششان دچار انحراف شده باشد، رفتارشان  ،برعكس .نمايندكنترل مي

 ةمقولـ ،نيز با الگوهاي اسحمي هماهنگي نخواهـد داشـت. بـراي چنـين افـرادي

از اصـالت دينـي و سرشـت واقعـي خـود خـارج  ي،نشـين پشتوانه بعدالت بدو

 .آوردهاي بيروني را به وجود مـيآسيب ،اي با اين وضعيتگردد. ايجاد جامعهمي

كاري زيرا دسـت باشد؛مي عدم ايجاد محيط تربيتي مساعد ،هااين آسيب از جمله
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هاي افـراد خصـلتتواند رفتار، افكار و مي ،محيط و فراهم نمودن زمينه متناسب

چرا كه هرچه در جامعه امكـان  ؛محور سوق دهدگروه را به سوي جامعه عدالت

 يابد.عدالتي كاهش ميها و بيتر باشد، زمينه انحراف در افراد سازمانخاا كم

 پرستيدنياگرايي و تجمل

ه بـاز آنجا كه هدف از آفرينش جهان مادي، تـأمين نيازهـاي انسـان در حركـت 

 اي بـراي دسـتيابيالهي است، انسان بايد دنيا و مظاهر آن را وسيله سوي سعاد 

جـود واصـلي بدانـد. نه آنكه اين امور را هـدف قرار دهد، به هدف متعالي خود 

شود و مانع اساسي بـراي حركـت بـه خار بزرگي محسوب ميچنين انحرافاتي، 

ايـن  در. خواه دولـت بـه شـمار خواهـد رفـتسوي اهداف متعالي ديني عدالت

، كـه دوستي و پايمال كردن حقوق ديگرانجويي، خودخواهي، ماللذ  ،صور 

ري، انااشت ثرو ، ي چون رباخوايبروز رفتارهااند، موجب مظاهري از دنياپرستي

ديگر از  عدالتيشوند. تاعيض و بيتوليد فقر و نابرابري، شكاف اجتماعي و... مي

خواه عـدالت ا اصـول اصـلي دولـتبكه هاست ر دولتيكه دامنگاست هايي آفت

ها و پايمال كردن اموال عمومي خواريها، انحصارا ، رانتتاعيض .مغاير  دارد

وي يرپ ةكساني كه داعي. بر روند تحقق عدالت در جامعه خواهد داشت ئياثر سو

 د.د سنخيتي با اين عمل داشته باشنيناااز الگوي ناب اسحمي را دارند، 

 معروف و نهي از منكر توجهي به امر بهبي

نـي را ي است كه دولـت ديهايآسيبسستي در كار و سازش با منكرا  از جمله 

عدل را  ةاقامبراي مردان روي دولتهاي پيشتهديد نموده و تعهدا  و مسئوليت

 دهد.كاهش مي

از آنجا كـه تـأمين نيازهـاي اوليـه  كوتاهي در توجه به تأمين صحيح نيازها:. 1

ت يــشــود و در تقوتر ميتوجــه افــراد بــه ســوي اهــداف عــاليموجــب  ،انســان
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عدالت مؤثر بوده و موجب اسـتقرار عـدالت در  يمربوط به اجرا يهايزيربرنامه

اصلي دولت ديني در توجه ويـ ه بـه مسـائل معيشـتي از  ةوظيف ،گرددجامعه مي

ين تـأمبـه شود. با آنكـه وظيفـه دولـت صـرفاً قايل شغل، ازدواج و... تعريف مي

كوتاهي در اين زمينه منجر به عدم شـكوفايي  ماا ،شودنيازهاي مادي خحصه نمي

 شود.اسحمي مي ةفرهنگ عدالت در جامع

ي در راه خـدمت و پاسـخگويبزرف يكي از موانع  فقدان انصاف و عدالت:. 2

خواه به جامعه، فقدان عدالت نفساني و عـدم ها و نهادها در دولت عدالتسازمان

ها و در سازمان ،كه رعايت جانب حق است ،حي  مديران است. انصافتربيت ص

 د كـه بـهنهادها همان تعهدي است كه مديران و افراد مسئول در قاال مردمي دارن

 نصافي، موجب. اما فقدان چنين ااندبر سر كار آمده ،گذشتگي آنانواساه از خود

 خواهانـه مـردم راعدالت كه فرد مسئول در نهاد يا سازمان نتواند خواستهشود مي

 خواهي دولت ديني را پاسخ دهد.جامعه عمل بپوشاند و نداي عدالت

ي خواههاي عـدالتيكي ديگر از آسيب  ذيري:عدم درك وظيفه و مسئوليت. 3

حقـوق  ي افـراد در قاـالپذيرعدم درك وظايف و مسـئوليتاسحمي،  ةدر جامع

شود. مسـئوليت ط ميتحل در رواباعتمادي و اخموجب بييكديگر است. اين امر 

سـت بـا ادولـت موظـف  .پوشي نيسـتبا هيچ عذري قابل چشم ،و پذيرفتن آن

پذيري را ترويج اخحق در فرهنـگ جامعـه و نهادهـاي دولتـي ميـزان مسـئوليت

قـي اسـت، دينـي و اخح ايعحوه بر آن كه وظيفه ،پذيري. مسئوليتدهدافزايش 

ت در منجـر بـه موفقيـ ،در نهايتاين امر دارد. نقش راهاردي در موفقيت دولت 

 گردد.محور ميرسيدن به هدف اصلي دولت عدالت

هاي پـيش يكي از آسيبطلبي ظلم و ستم: جلوگيري از حرص و آز و تجاوز. 4

روي دولت ديني توسعه حر، و تجاوزطلاي به حقوق شهروندان است. انسـان 

ها در خواهي اسـت. انسـانعدالت غير از طايعت، فارتي نيز دارد. فار  انساني
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جدايي بين خود الهي با خود غريزي و طايعت حيواني دارند. اگر در  ،درون خود

امـا اگـر خـود  .شـودخواه ميفرد عدالت، مسلط گردد يخود انسان ،وجود انسان

موجـب . اين امر شودانسان موجودي حريص و تجاوزگر مي ،غريزي غالب شود

ه كـد يـزياز سـتم بپره»: فرمايـدمي يعل امعه است. امامعدالتي در جترويج بي

فر و انتقام كيشاند و كير و شورش ميشمش يد ظلم و ستم مردم را به سويترديب

2«.بخشديرا سرعت م ياله 3  

كسب  ،يكي از دستاوردهاي دولت تكيه بر ظن و گمان به جاي علم و يقين:. 5
مردم است تـا مـردم نسـات بـه  علم و آگاهي لازم براي پاسخگويي مسئولان به

رفتارها و عملكرد مسئولان احساس بدي نداشته باشند و به تخصـص و آگـاهي 
ها آنان براي انجام امور اطمينان داشته باشـند. اگـر مـديران در نهادهـا و سـازمان

گيـر آفـا  زيـر دامن ،منـانؤم توجه به كحم اميـر با ،چنين تفكري نداشته باشند
عدالتي و از بين رفتن كه منجر به بي ،اطحعي از اموربي»د: دولت ديني خواهد ش
كارهاي بزرف، كوچك و امـور كوچـك، بـزرف شـمرده  .شودتوازن در امور مي

2«پوشد.كند، باطل لااس حق ميزشت زياا و زياا زشت جلوه مي .شوندمي 4 قرآن  
كنـد و كريم نيز در آيا  زيادي به شد  با پيروي از حدس و گمان مخالفت مي

مادامي كه به چيزي علم و يقين حاصـل « ولا تقف ما ليس ل  به علم»فرمايد: مي
2اي آن را دناال مكن.نكرده 5  
هاي كليدي در هر سازمان يا نهادي، چنانچه سرپرست پست عدم صداقت:. 6
اي غير از خدمت بـه خلـق و اي غير از انديشه خداپسندانه داشته و انگيزهانديشه

داشته باشد، دچار انحـراف و ضـعف خواهنـد شـد و صـداقت و جامعه در سر 
امعـة جاين امر مـانع از اصـحح و سـامان  .درستي در كار را از دست خواهد داد

خواهان جامعـه را خواه خواهد شد. دوري از صـداقت خصـايص عـدالتعدالت
سـت كـه صراط مستقيم ا چرا كه عدالت در فرمايش امام علي ؛كندتضعيف مي
 مسير زندگي افراد جامعه است.روشنگر 
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ي اـر و خودپسـندكِ ،ريشه بسياري از صـفا  نكوهيـده كِبر و خود سندي:. 7

هـم ها بدان دچار شـوند، در نهادها و سازمانچنانچه مديران و كارگزاران است. 

ردم مـتاـاهي و عامـل سـختي بـراي موجـب هم  و كنندمديريت خود را تااه مي

هاي دولـت ؤلفـهمجمله از چيني، و پرهيز از سخنارباب رجوع  تكريم .شوندمي

 .ار و خودپسندي مغاير  داردخواه است كه با كِعدالت

ها و وجـود چنـين رويكـردي در ميـان مـديران سـازمان حب جاه و مقام:. 8

 كـه پيـامار اكـرمگـردد. چنانهاي آنـان ميپيدايش نفاق در دلموجب نهادها، 

 كـه آب، سـازهرويانـد چنانق را در قلـب ميحب مقام و ثـرو ، نفـا»فرمودند: 

طلاي در مديران، ساب ويراني همه ساختارها خواهـد گرديـد. رياست. «و دانه را

 در ، تصــاحب، تســلط و ســر دادن شــعارانســان امــروز بــراي دســتيابي بــه قــ

2،«لمن المل  اليوم» 6 در حسر  و حسد چشم به تصاحب جاه و مقـام و ثـرو   

بـاكي، حـر،، بي ،. اين اراده به هـر عنـوان و نـاميقدر  ديگري دوخته است

آورد و صحنه زمين را بـيش از بار ميپراكند، سياهي بهظلم مي ،نيرنگ و بالاخره

تـوان بـه سـقوط دولـت مي ،نمونـه .كندمي خواهيپيش مستعد دوري از عدالت

ي هاي دروني جامعه در بروز آن نقش كليـدآسيب ،كهكرد اسحمي عثماني اشاره 

 .داشت

 يتيريمد ساختار و يژگيو. ب

رد، عدالت در جامعه دا يريگلكدر ش يفرد يهاي گيه وك يعحوه بر نقش مهم

از  .باشـدمي ان عـدالت در جامعـهكاز ار يكيز يت جامعه نيرينقش ساختار و مد

 يريگلشگ ياز چگونگ يبخش مهم ،به عدالت يساختار و يستمينگاه سرو، اين

و بايد بـه حاكم اسحمي و كارگزاران ا، ن منظوريبه هم. باشدمي عدالت در جامعه

 زير توجه كافي داشته باشند:  ةچهار مقول

 ؛. خيرخواهي جامعه1
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 ؛مين رفاه و آسايش زندگي مادي مردمأ. ت2

 ؛ردم براي رهايي از جهل و ناداني. تعليم م3

 ؛. تربيت افراد جامعه4

 هار وظيفه را دارند: مردم نيز در برابر حاكم اسحمي، اين چ

 ؛خويش. استواري بر بيعت1

 ؛. خيرخواهي آشكار و پنهان2

 ؛. اجابت دعو  حاكم اسحمي3

 . پيروي از دستورهاي او.4

حقوق متقابل حـاكم و مـردم، بيـانگر ايـن اسـت كـه در حكومـت اسـحمي 

ر و انساني ميان مردم و حاكمان اسـحمي، حـاكم اسـت. زمامـدا ـهاي الهيارزش

 ي افرادهاي مادي و معنوبايد در جهت رفع نيازمندي ،كم اسحمي و كارگزارانحا

در كنـار  و مـردم نيـز، بايـدسازند، جامعه گام بردارند و خشنودي آنان را فراهم 

غ خود با حاكم اسـحمي، از نصـيحت و خيرخـواهي آنـان دريـ وفاداري به بيعت

 نورزند.

دالت ومت را در عكنقش ساختار ح يتوان رد پامي زيخ نيچنانچه در گذر تار

 تعـدال» هيـنظردر ن موضـوع را يچنانچه ا. ردكشرفت مشاهده يو پ يو سازندگ

 يال اصـلكاشـ ،«هاسـتميس ليتحل» علمِ متخصصانكرد. توان دناال مي «يستميس

بر  طيراه در آن شك داننديم يستميساختار س به شترينقصان و ظلم در جامعه را ب

 ردادنييـنظر، با تغ نياساس ا بر ،جهينت در .م استكرد بحث حاافراد و جامعه مو

! شـودينم تفـعنگـردد، هرگـز مر تردهيـچيل پكاگـر مشـ ستم،يافراد در درون س

 يياسـاشن م،يازمنـديمـا بـدان ننخسـت چه در گام نظر، آن نياساس ا بر، نيبنابرا

 يهـا بـراماهر و استفاده از نقاه اهـرم و ييشناسا ،اًيو ثان ستميساختار موجود س

  است. ستميارآمد در سكو  عيسر ،ياساس رييتغ
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تـا زمـان  ن اسـتكـ، اگرچـه مميشخص اهيو در ح يموقت يهاراه حل همه

علـت  يخاطر بقـا، امـا بـه(نكمسـرفع شكل  )مثل .ندكوضع را بهتر  يمحدود

 ليـنظـر علـم تحل ه ازكـ گـرددياز قاـل برم رانگرتـريل وكمشـ يزودبه ،ياصل

 «يرانـجابـاز خـورد » دهيـواسـاه بـروز پدبه رمنتظـره،يغ جـهينت نيا ها،ستميس

2.باشديم 7  

 كيـعوامـل  يديـلكو  يبحث، ارتااطا  درون نياز لف  ساختار در ا مقصود

ار رفتـ يرو ه بـركـ ،گريدكـيو نه ارتااطـا  افـراد بـا  ،است گريدكيبا  ستميس

 ربـ يسـتميهـر سه كـ رفتيپـذ ديبا، نيبنابرا ثر است.ؤمجموعه در طول زمان م

ر سـاختا يدارادليـل،  نيهمبـه .شـوديم يطراحـ يو اهداف خاص ازهاياساس ن

 سـتم،يس يدرونـ طيآن بـر محـ ريثأو تـ يرونـيب طيشرا رييه با تغكاست  يخاص

. اسـت ديـجد طيو شرا ديجد طيار در محك يبرا ستمياصحح ساختار س ازمندين

سـا   توانـدينم روهـا،ين ييجاهصـرف جابـ رد،ينگ ر صو ياصحح نياگر چن

در  از روابـط موجـود يانسـان يروهـاياز قضاو  ن يه ناشك ،موجود را يينارضا

هاي و كاسـتيظلـم  ديـبا اسـاس، نيـا دهد. بر ياساس ريياست، تغ ستميدرون س

اختار آن سـو  سـتميبـه س م،ينـكافراد منتسب  به ماًيمستق هكنيا يجاموجود را به

 .مينكمنتسب 

 نيـرا در ا «يسـتميو ظلم س يستميعدالت س»عنوان ه است، رو، شايستاز اين

 يراباه، طراح نيا در ياشهيو ر ياساس يشياندبحث مورد توجه قرار دهم. چاره

2كيناميدا يهاستميس 8 2باشديم  9 طور به ،كيزنده و ارگان يهاستميه همچون سك 

را  «ايلت پوعدا»را داشته و  ديجد يهاتيو موقع طيبا شرا قيتاا تيار قابلكخود

 سازنديمحقق م
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 گيرينتيجه

ز ا ،دارد يت الهـيـمكو حا ينـيد يهـاشـه در آموزهيه ركـ ي،نيموضوع دولت د

دولت  يشناسبيند. آسكيجاناه را فراهم مل همهيضرور  تحلگوناگون  يايزوا

بـا  ينـيولت دد ييارويه معلول روكد يآيشمار ممهم به ياز قلمروها يكي ي،نيد

 يشناسبين آسيترعمده ،ن مقالهياست. در ا ياجتماع يهابحران مسائل خا، و

عـدالت در ابعـاد  يهانـهيرد آنهـا در زمكبر عمل يماتن يارذاستگيس ي،نيدولت د

ت و در تحقـق عـدال ينـيدولـت د يارآمـدكنا ،هكيطورشد. به يبررس گوناگون

 د توجـهيند. باكيمواجه م يخاص يهارا با چالش ينيآن، نظام د ييايو پا ييايپو

ت و اسـ ياسـيط بقـا و دوام نظـام سيشرا يمحورعدالت ينيداشت در جامعه د

نـد. كين ميرا تضـم ياسيت نظام سيمشروعو به اهداف را فراهم  يابيان دستكام

دالت عـنظـام در تحقـق اصـل  يارآمـدكر در نايپذبيآس يبسترها ،ن مقالهيدر ا

ل قاب ياجتماع ةب در سه حوزيآس يريگلكش أمنش ،ن خصو،يشد. در ا يبررس

 :تحقق است

ت از مفهـوم غلـط و نادرسـ يهـاليها و تحلر، برداشـتيبروز تفاس ،نخست

 .ينيدر قلمرو ماالعا  دولت د يانحراف ةشياند يريگلكو ش «عدالت»

ب را فـراهم يآسـ يهانـهيشه در تحولا  جامعه دارد و زميه رك يمسائل ،دوم

مراقاـت  ت، ويري، مـديزيردولت در برنامـه يارآمدكل نايبه دل ،ن امريند. اكيم

 .ور استكبا تحولا  مذ جههدر جامعه و در موا يمحوراز اصل عدالت ،جامع

مردم دارد و در روند  يشه در مناساا  و مراودا  اجتماعيه رك يمسائل ،سوم

رخ  ياسـحم يهـاو ارزش ينـيتوجه و مراعا  اصل عـدالت از سـنت د، دكيتأ

نادرسـت مـردم از  كا دريـو  يتفـاوتي، بيل ناتوانيبه دل ي،محورالتعد. بربندد

 يهـابـا چالش ينـيدولـت د ي،اين شـرايشـود. در چنـميمنحرف  ير اصليمس

هـا، ن چالشيـه بـا اهدر مواج ي،نيدولت د يه ناتوانكمختلف مواجه خواهد شد 
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رح ماـ يرونـيو ب يل درونـكها بـه شـبين آسـيـ. اكندميجاد يرا ا ييهابيآس

 ن بحث است.يد ايز مؤين ينش علويدر ب يني. تجربه دولت دشوندمي

گيـري صـحي  از منـابع و تحقـق عـدالت در راسـتاي بهره ،در بينش علـوي

ايجاد امنيت اجتماعي  ودر جهت تحقق منافع عموم  ،هاي مادي و معنويسرمايه

ه بـسـت اگـر كسـي توانبلكه  ؛صرفاً به خاطر ماالاا  مردمي نيست ،و اقتصادي

يـا اصـحً  ،اي مردم را قانع سازد يا اگر مردم خود متوجـه حـق خـود ناـودهگونه

و  دالت شانه خالي كنـد،م بتواند از زير بار عكنظر كنند، حاخواستند از آن صرف

بـاور دينـي و  برقـراري عـدالت بـه عنـوان يـك ،تفاو  گردديا نسات به آن بي

 اي الهي است.وظيفه

در وي  تشري  انگيزه ابـاذر در حركـت اصـححي به ،يسخنان حضر  عل

كـه پـردازد ميو نظام حكومتي  ياستقرار عدالت اجتماعو  برابر مفاسد اجتماعي

 ي است:از باورهاي ديني و بينش الهي وبرخاسته 

 س اميد تو به كسي باشد كه بـه  ،اي اباذر، همانا تو به خاطر خدا به خشم آمدي

دنياي خـود از تـو ترسـيدند،  «حفظ»روه براي اين گ .جهت او غضبناك گرديدي

دين خود از آنان ترسيدي... آرامش خود را تنها در حـق  «حفظ»ولي تو به سبب 

وجو كن و جز باطل چيزي تو را به وحشت نيندازد اگر تو دنياي اين گروه جست

شدي از تـو داشتند، و اگر خود در آن شري  ميتو را دوست مي ، ذيرفتنيرا مي

3داشتند.برميدست  0  
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